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پذيري او نيست، انتقاد از رياكـاران و        با توجه به اينكه تعهد شاعر چيزي جز مسئوليت        

نـسبت بـه جوامـع انـساني     ران و نويسندگان را كـه  شاعو كلام   ظاهرسازان از ديرباز، زبان     

هاي انتقاد شاعران، استفاده    يكي از شيوه  . استتحت تأثير قرار داده     كردنداحساس تعهد مي  

سير زبان طنز بهتـرين وسـيله اسـت،         توان گفت در اين م    مي. از شيوه يا نوع ادبي طنز است      

ضمن انتقاد، هدفش اصلاح جامعـه و       انگيز كه   كلامي است هنري و خنده    ادبي  را كه؛ طنز    زي

از شاعران موفقي كه در ادب پارسي توانسته است از اين           .  است  يا باور نادرست   يك انديشه 

طنـز غزالـي غالبـاً نقـد     . اسـت الشعرا غزالي مـشهدي ي كافي و وافي ببرد، ملكشيوه بهره

رت افراد به ظـاهر     ي زندگي معاش  رياكاران و شيوه  انتقاد از اخلاق    : جتماعي است كه شامل   ا

عمل و نيكوكار است كه با تظاهر به تقوي و پرهيزگاري به مخالفت با عشق و محبت                 خوش

هاي نفـساني   غزالي از اينكه زاهدان رياكار، عقل را در خدمت خواهش         . اندپرداختهقلبي مي 

پاكي كند ولي رندي را كه با آزادگي،        اند آزرده است و چنين عقلي را نكوهش مي        قرار داده 

اي كـه  جامعـه افراد و  از غزالي طنزهاي .پسندد و عشق و دلدادگي همراه است ميو زيركي 
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پذيري او نيست، انتقاد از رياكـاران و        با توجه به اينكه تعهد شاعر چيزي جز مسئوليت        

ران و نويسندگان را كـه  شاعو كلام   ظاهرسازان از ديرباز، زبان      ران و نويسندگان را كـه  شاعو كلام    ران و نويسندگان را كـه  نـسبت بـه جوامـع انـساني     ران و نويسندگان را كـه  نـسبت بـه جوامـع انـساني     شاعو كلام   

هاي انتقاد شاعران، استفاده    يكي از شيوه  . استتحت تأثير قرار داده     كردند هاي انتقاد شاعران، استفاده    يكي از شيوه  . است يكي از شيوه  . است

توان گفت در اين م    سير زبان طنز بهتـرين وسـيله اسـت،         توان گفت در اين م    سير زبان طنز بهتـرين وسـيله اسـت،         توان گفت در اين م    مي. از شيوه يا نوع ادبي طنز است      

انگيز كه   ضمن انتقاد، هدفش اصلاح جامعـه و       انگيز كه   ضمن انتقاد، هدفش اصلاح جامعـه و       انگيز كه   ادبي  كلامي است هنري و خنده    ادبي  كلامي است هنري و خنده    ادبي  

از شاعران موفقي كه در ادب پارسي توانسته است از اين           .  است  يا باور نادرست   

طنـز غزالـي غالبـاً نقـد     . اسـت الشعرا غزالي مـشهدي ي كافي و وافي ببرد، ملك

ي زندگي معاش  رت افراد به ظـاهر     ي زندگي معاش  رت افراد به ظـاهر     رياكاران و شيوه  ي زندگي معاش  رياكاران و شيوه  ي زندگي معاش  رياكاران و شيوه  انتقاد از اخلاق    : جتماعي است كه شامل   

عمل و نيكوكار است كه با تظاهر به تقوي و پرهيزگاري به مخالفت با عشق و محبت                 

غزالي از اينكه زاهدان رياكار، عقل را در خدمت خواهش         . اندپرداخته غزالي از اينكه زاهدان رياكار، عقل را در خدمت خواهش         . اندپرداخته . اندپرداخته

اند آزرده است و چنين عقلي را نكوهش مي        كند ولي رندي را كه با آزادگي،        اند آزرده است و چنين عقلي را نكوهش مي        كند ولي رندي را كه با آزادگي،        اند آزرده است و چنين عقلي را نكوهش مي        

اي كـه  جامعـه افراد و  از غزالي طنزهاي .پسندد و عشق و دلدادگي همراه است مي



؛ شاعر سبك هنديهاي غزالي مشهديطنز در غزل ١١٨

لاً هماهنـگ       ي غزالي تضادي  عارفانهساختارهاي بنيادين آن با ساختارهاي        عميق دارد، كـام

.است

. غزالي مشهدي، شعر غزالي، طنز، اجتماع، انتقاد:كليد واژه ها

مقدمه
از جملـه شـاعراني     او  . ي قرن دهم هجـري اسـت      پيشهاعران عارف مشهدي از ش  غزالي  

آميز و يا در لباس طنز كمبودها،       است كه توانسته است در خلال اشعار خود به طور تعريض          

 نگـاهي  نخست. نجار عصر خود را نشان دهدها، وضعيت ناآرام درهم ريخته و نابه  نابساماني

 تا شناخت و دست يافتن به انديشه و شعر او    اندازيماجمالي به زندگي و شخصيت شاعر مي      

پيشه و نامـدار قـرن      از شاعران عارف  «الشعرا غزالي مشهدي يا توسي      ملك:بهتر ميسر گردد  

ق در  . ه 933ي خود او در يكي از قصايدش به سـال           ولادت او طبق گفته   . دهم هجري است  

)سي و شش:1388،غزالي مشهدي(»مشهد بوده است

گذشته نهصد و سي و سه از شهور و سنيناز هجرت رسول امين    ه پس در اين مدين

نـــديـن حضيض حـوادث ز اوج علّييـبه شهربند حدوث آمدم ز ملـك قِـدمـب

)45:1388غزالي مشهدي،(

 به تحصيل و فراگرفتن علوم و ادب پرداخت، به هنرهـا آراسـته                  در همان زادگاهش  

يِ            كلكش همه شهد و شـكر  گرديد و شاعري آغاز كرد و در همان دوران جواني بود كه از ن

در دربار شـاه تهماسـب بـه    «سرانجام او . ريخت به دربار شاه تهماسب صفوي راه يافت   مي

و آزار بدخواهان روي به هندوستان نهاد و    تهمت الحاد و بدمذهبي گرفتار شد و از بيم جان           

كـن  نخست به دِ  . بيشتر دوران نامبرداري و برخورداري ادبي خود را در آن سرزمين گذراند           

 مـشهور   "خانعلي قلي "كه  كه بايد ندرخشيد تا آن     مرادش چنان  جا نيز اخترِ  رفت اما در آن   

ر بــود، قــدر وي  و حــاكم جونپــو"اكبرشــاه"، كــه از امــراي بــزرگ "زمــانخــان"بــه 

ثِ   ) چهارده:1388،غزالي مشهدي (».بدانست  خوشش هنـد و  رفريبِ سِحدر اين زمان كه حدي

- مغلوب و مقتول مي    "الدين اكبرشاه جلال" به دست    "زمانخان"سند را تسخير كرده بود      

 افتاده منظـور    -الدين اكبرشاه جلال– دست اولياي دولت قاهره      مولانا غزالي به  «شود و   

 تا شناخت و دست يافتن به انديشه و شعر او    اندازيماجمالي به زندگي و شخصيت شاعر مي      

پيشه و نامـدار قـرن      از شاعران عارف  «الشعرا غزالي مشهدي يا توسي      ملك:

ولادت او طبق گفته   ي خود او در يكي از قصايدش به سـال           ولادت او طبق گفته   ي خود او در يكي از قصايدش به سـال           ولادت او طبق گفته   . 

)سي و شش:1388،غزالي مشهدي(»

گذشته نهصد و سي و سه از شهور و سنيناز هجرت رسول امين    

ديـن حضيض حـوادث ز اوج علّييـبه شهربند حدوث آمدم ز ملـك قِـدم ديـن حضيض حـوادث ز اوج علّييـب ـب

غزالي مشهدي،(

 به تحصيل و فراگرفتن علوم و ادب پرداخت، به هنرهـا آراسـته                  در همان زادگاهش  

يِ            كلكش همه شهد و شـكر  گرديد و شاعري آغاز كرد و در همان دوران جواني بود كه از ن

در دربار شـاه تهماسـب بـه    «سرانجام او . ريخت به دربار شاه تهماسب صفوي راه يافت   

و آزار بدخواهان روي به هندوستان نهاد و    تهمت الحاد و بدمذهبي گرفتار شد و از بيم جان           

بيشتر دوران نامبرداري و برخورداري ادبي خود را در آن سرزمين گذراند           

خانعلي قلي "كه بايد ندرخشيد تا آن    كه  كه بايد ندرخشيد تا آن    كه   مرادش چنان  كه بايد ندرخشيد تا آن     مرادش چنان  كه بايد ندرخشيد تا آن     مرادش چنان  جا نيز اخترِ  
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الشعرايي مفتخر گرديد و شش سال آخر عمر را در دربـار آن             ر پادشاهي گشت و به ملك     نظ

 ـ       ادب  مقتدرِ پادشاهِ ب او نخـستين شاعريـست كـه در دولـت          . رددوست با سربلندي به سـر 

ي دربـار اكبـري معاشـر و        الشعرايي يافت و با شاعران بلندپايـه      ي ملك گوركاني هند مرتبه  

 در 980 رجـب سـال   27التواريخ شـب جمعـه    در منتخب»بداؤني«مجالس بود تا بنابر نقل     

، آرامگـاه   »سـرگنج «احمدآباد گجرات به مرگ ناگهـاني درگذشـت و بـه فرمـان اكبـر در                 

 آثار غزالي شامل نظـم و نثـر         )702-3:1375صفا،(». خاك سپرده شد   پادشاهان و مشايخ، به   

ي مجموعـه : ن شـرح است، بدوليات، قصايد و چند مثنوي     كليات اشعار او شامل غز    «. است

هايي كه به استقبال از بيست غزل حسن دهلوي ساخته است؛ گنج اكبري، كه قـصايدي          غزل

-خـان « و »شاه تهماسب«ي قصايدي كه در مدح الدين اكبر؛ مجموعهاست در ستايش جلال  

الشعرا نام دارد؛ ديـواني مـشتمل بـر مقدمـه،           و ديگر امراي هندوستان سروده و سنت       »زمان

ي بند، مثنوي، قطعات و رباعيات به نـام آثـار الـشباب؛ مجموعـه             بند، ترجيع قصايد، تركيب 

ي جمال؛ چند مثنوي به نام اسرار مكتـوم         ها به نام آيينه   ها و رباعي  ها، قطعه كوچكي از غزل  

در عشق عرفاني؛ نقش بديع؛ مثنوي در ذم يكي از عالمان دين كه بر او تاخته و به الحـادش        

علاوه بـر ايـن،   . خان از اميران دوران اكبر و متخلص به الفتيداده؛ و مثنوي در ذم قليچ  فتوا  

مـشهد انـوار،   : هاي ديگري از غزالي ذكر شده كه عبارتند ازي هفت آسمان مثنوي در تذكره 

الاسرار نظامي سروده شده    الصفات و قدرت آثار؛ اين هر سه مثنوي به پيروي از مخزن           مرآت

قربانپورآراني، مقدمه  (»ي نظامي داشته است   هاي ديگري نيز به پيروي از خمسه      ويو گويا مثن  

با توجه به حجم آثارش او را بايد در گـروه شـاعران             ). پانزده و شانزده  :1388ديوان غزالي، 

يابيم كه او شاعريست توانا و داراي       با خواندن شعر او به اين نكته دست مي        . پركار قرار داد  

استحكام و انسجام   «: انداش گفته ن ويژگي كه دكتر صفا در خصوص اي     چنانزباني فصيح، آن  

 ـ     همراه با رواني كلام و صراحت معني از ويژگي         ي اقـسام شـعر     ههاي سخن غزالـي در هم

ي ايـن دسـته از   هايش جزالت و فخامتي را كه لازمـه  ها و ترجيع  ها و تركيب  دهقصي. اوست

هايش با لطافتي   كه در غزل  از دست نداده، در حالي    انواع شعر است بخاطر عذوبت و رواني        

بايد گفت كه غزالي بر روي هم شاعريـست  . كه خواننده از غزل توقع دارد همراه شده است    

هم و  هـاي يـازد   م كمتر نظيـر يافتـه اسـت تـا چـه رسـد بـه سـده                 هي د كه در تمام سده   

خـان « و »شاه تهماسب«ي قصايدي كه در مدح الدين اكبر؛ مجموعهاست در ستايش جلال  

الشعرا نام دارد؛ ديـواني مـشتمل بـر مقدمـه،           و ديگر امراي هندوستان سروده و سنت       

بند، ترجيع بند، مثنوي، قطعات و رباعيات به نـام آثـار الـشباب؛ مجموعـه             بند، ترجيع بند، مثنوي، قطعات و رباعيات به نـام آثـار الـشباب؛ مجموعـه             بند، ترجيع 

ها به نام آيينه   ي جمال؛ چند مثنوي به نام اسرار مكتـوم         ها به نام آيينه   ي جمال؛ چند مثنوي به نام اسرار مكتـوم         ها و رباعي  ها به نام آيينه   ها و رباعي  ها به نام آيينه   ها، قطعه ها و رباعي  ها، قطعه ها و رباعي  ها، قطعه 

در عشق عرفاني؛ نقش بديع؛ مثنوي در ذم يكي از عالمان دين كه بر او تاخته و به الحـادش        

خان از اميران دوران اكبر و متخلص به الفتيداده؛ و مثنوي در ذم قليچ  

ي هفت آسمان مثنوي هاي ديگري از غزالي ذكر شده كه عبارتند ازي هفت آسمان مثنوي هاي ديگري از غزالي ذكر شده كه عبارتند ازي هفت آسمان مثنوي 

الاسرار نظامي سروده شده    الصفات و قدرت آثار؛ اين هر سه مثنوي به پيروي از مخزن           

قربانپورآراني، مقدمه  (»هاي ديگري نيز به پيروي از خمسه      ي نظامي داشته است   هاي ديگري نيز به پيروي از خمسه      ي نظامي داشته است   هاي ديگري نيز به پيروي از خمسه      

). با توجه به حجم آثارش او را بايد در گـروه شـاعران             ). با توجه به حجم آثارش او را بايد در گـروه شـاعران             ). پانزده و شانزده  :1388

با خواندن شعر او به اين نكته دست مي        يابيم كه او شاعريست توانا و داراي       با خواندن شعر او به اين نكته دست مي        يابيم كه او شاعريست توانا و داراي       با خواندن شعر او به اين نكته دست مي        

استحكام و انسجام   «: انداش گفته كه دكتر صفا در خصوص اي     ن ويژگي كه دكتر صفا در خصوص اي     ن ويژگي كه دكتر صفا در خصوص اي     چنان

 ـ     همراه با رواني كلام و صراحت معني از ويژگي          ـ     همراه با رواني كلام و صراحت معني از ويژگي        هاي سخن غزالـي در هم همراه با رواني كلام و صراحت معني از ويژگي        هاي سخن غزالـي در هم
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ب   غزالي  ). 703-4:1375صفا ، (»دوازدهم وجه ويژه داشته اسـت و     دي حافظ، ت  عبه شعر چند 

تحت تأثير طنزهاي اجتماعي حافظ تعريض به زاهد و شيخ و صوفي در غزليـاتش بـسيار                 «

هاي يكي از خصيصه  بنابراين  ) سي و شش  :1388قربانپور آراني، مقدمه ديوان غزالي،    (» است

:باشد شعرش همين طنز اجتماعي مييبرجسته

كوته، آستين كوته چه سودكرد دست بايد زاهد ابله چـه ســود   آستين ايدلق كوته

...ودزناّر تهَ بر تهَ چـه سـيا حـتسبيه ي رشتت      د درســبايريق بندگي اخلاص ميدر ط

...اي آگه چه سودطريق عشقبازي چون نهازعقل آگاهياي ناصح به رندان، حرفكيتا

)144:1388،مشهديغزالي(

اً طنزهـاي اجتمـاعي           اگر با نگاهي جامعه    شناختي به اشعار انتقادي ادب پارسي خصوص

 و شناساند و با تكيـه   شناختي تاريخ ايران را بهترهاي آشفتهتوان دوره مي افكنده شود نظر  

ها جاي دارد ابعاد مختلـف اجتمـاع را         ر آن ي انتقادي و طنزهايي كه در خلال آثا       بر انديشه 
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رّ    . نمودشناسي  آسيببهتر   اي وقـايع  دوره سبك در هر   تغييرِ  اصليِ كِبا توجه به اينكه مح

 عصر صـفوي كـه مـصادف    ي اجتماعي هستند شايسته است نظري كوتاه به جامعه    -سياسي

يكـي  «:  انداخته شـود يالشعرا غزالي مشهدي حيات ملكاست با قرن ده هجري، يعني دوره     

ام و بالانشين جامعه در فن فريب دادن مردم، همانا به چنـگ             كّي ح هاي پرثمرِ طبقه  از روش 

 هداشتن عد اي زي  معرفتي و نه سـرمايه خبر است كه نه ذوقِ ريايي از معقول و منقول بي    ادِه

       ر اجتمـاعي و هـم      شان از امـو   نزوي ساختن كمالي دارند، بنابراين جهت گرفتاري مردم و م

پردازند، در آن  هاي صوفيانه مي  فس، به تشكيل حلقه   النَُّاي از عناصر ضعيف    عده  تطميعِ جهتِ

البته در دربار صـفوي از  . كردند رهبري مي»خانِ خانان« و »انانخٰ«وقت اغلب اين حلقه را 

 ـمـي ده شـد و علمـاي واقعـي و صـوفيان را             اين موضـع بيـشتر اسـتفا       -فـاروق (».شتندكُ

ي  اجتماعي اسـت كـه انديـشه        مشابه هاي ويژگي چنين ويژگي و ديگر   اين) 92:1374فلاح،

انگيزاند و نوعي طنز اجتماعي بـه منظـور مبـارزه بـا             انتقاد را در شاعران و دانشمندان برمي      

.آيدوجود مي زمانه بهرياكارانتزوير و 

طنز و طنزپردازي
عموم طنزپردازان سعي   . ريف متعددي آمده است   ها تعا  در فرهنگ  "طنز"ي   براي واژه 

در مـورد   . هـا و كمبودهـا نـشان دهنـد        هاي برخورد با نارسايي   اند اين هنر را از جلوه     كرده

اي عربـي اسـت بـه معنـاي تمـسخر و اسـتهزاء و در                واژه«تعريف طنز آمده است كه طنز       

ي آيرونـي و تحكّـم و   هشود كه بـا دسـتماي  اصطلاح ادب به آن دسته از آثار ابي اطلاق مي    

. پـردازد ها ومفاسد فرد و جامعه مي     ها، نادرستي ها، زشتي طعنه به استهزاء و نشان دادن عيب      

لاً از     Satireي  و كلمه Satireي  ي واژه اين كلمه برابرنهاده    در زبـان    Satura و Satira اصـ

 به يكي از خـدايان      هاي متنوع بوده است كه    لاتيني اقتباس شده است و آن ظرفي پر از ميوه         

- علاوه بر آنكـه در طنـز پنهـان         )339-40:1383داد،(».اندكردهفلاحت و زراعت هديه مي    

دانند و آگاهانه بـه كارهـاي    ژرفاي كار خود را ميكه عاملان آنها... ها و  ها، رياكاري كاري

. گيـرد ر مـي ها هدف قـرا ها و اشتباهات انسان   پردازند گاهي نيز در طنز، ناداني     ناشايست مي 

ي طنزپرداز، با به مسخره گـرفتن اشـخاص يـا آداب و رسـوم و مـسائل                  شاعر يا نويسنده  «

 ـمـي ده شـد و علمـاي واقعـي و صـوفيان را             اين موضـع بيـشتر اسـتفا       فـاروق (».شتندكُ  ـمـي ده شـد و علمـاي واقعـي و صـوفيان را              فـاروق (».شتندكُ ده شـد و علمـاي واقعـي و صـوفيان را             

 اجتماعي اسـت كـه انديـشه        مشابه هاي ويژگي چنين ويژگي و ديگر   اين) 92:1374فلاح،

انگيزاند و نوعي طنز اجتماعي بـه منظـور مبـارزه بـا             انتقاد را در شاعران و دانشمندان برمي      

.آيدوجود مي زمانه به

طنز و طنزپردازي
. عموم طنزپردازان سعي   . عموم طنزپردازان سعي   . ريف متعددي آمده است    در فرهنگ  ها تعا  در فرهنگ  ها تعا  در فرهنگ  "طنز"ي   براي واژه 

هاي برخورد با نارسايي   هـا و كمبودهـا نـشان دهنـد        هاي برخورد با نارسايي   هـا و كمبودهـا نـشان دهنـد        اند اين هنر را از جلوه     هاي برخورد با نارسايي   اند اين هنر را از جلوه     هاي برخورد با نارسايي   اند اين هنر را از جلوه     

اي عربـي اسـت بـه معنـاي تمـسخر و اسـتهزاء و در                واژه«تعريف طنز آمده است كه طنز       

ي آيرونـي و تحكّـم و   شود كه بـا دسـتماي  هشود كه بـا دسـتماي  هاصطلاح ادب به آن دسته از آثار ابي اطلاق مي    شود كه بـا دسـتماي  اصطلاح ادب به آن دسته از آثار ابي اطلاق مي    شود كه بـا دسـتماي  اصطلاح ادب به آن دسته از آثار ابي اطلاق مي    

ها، نادرستي ها ومفاسد فرد و جامعه مي     ها، نادرستي ها ومفاسد فرد و جامعه مي     ها، زشتي ها، نادرستي ها، زشتي ها، نادرستي طعنه به استهزاء و نشان دادن عيب      ها، زشتي طعنه به استهزاء و نشان دادن عيب      ها، زشتي طعنه به استهزاء و نشان دادن عيب      

ي  ي واژه اين كلمه برابرنهاده   ي  ي واژه اين كلمه برابرنهاده   لاً از     Satireي  و كلمه Satireاين كلمه برابرنهاده    و Satira اصـ

 به يكي از خـدايان      لاتيني اقتباس شده است و آن ظرفي پر از ميوه         هاي متنوع بوده است كه    لاتيني اقتباس شده است و آن ظرفي پر از ميوه         هاي متنوع بوده است كه    لاتيني اقتباس شده است و آن ظرفي پر از ميوه         
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كند، بـا ايـن هـدف كـه         ها را محكوم مي   ها انتقاد و بدين طريق آن     موجود در جامعه، از آن    

در ) 180-1:1373ميرصـادقي، (».هاي جامعه اصلاح شـود   هاي اخلاقي و نابساماني   ناهنجاري

نِ زشتي     طنز، هدف ا   ها، مفاسد و معايب افراد و جوامع است، زيرا طنز       صلي، بيان و نشان داد

هايي را كه درصدد پنهان ساختن آن هستند آشكارا يا تلويحي و كنـايي      خواهد ناهنجاري مي

-به بيان ديگر طنز اشاره و تنبيهي اجتماعي است كه هدفش اصلاح است نه مردم              «. بيان كند 

ها، سعي در آفتـابي كـردن و نـشان          نمايي و اغراق در ناهنجاري    شتطنزنويس با در  . آزاري

بـه عبـارت ديگـر      . بـا صـورت آرمـاني دارد      دادن اختلافات عميق وضع نابسامان موجود       

كند، در واقع آرمان مثبـت  خندد و آن را انكار ميطنزنويس هنگامي كه به موضوع معيني مي      

ريح يـا تلـويح، بـه خواننـده عرضـه          خود را كه در جهت مخالف آن قـرار دارد، بـه تـص             

)934:1376انوشه،(».داردمي

طنـز در   طنز ساختاري، يعني كـه      «: اندطنز را به دو نوع ساختاري و لفظي تقسيم نموده         

شود كه در  در طنز لفظي، مطلبي بيان مي    .ي داستان وجود دارد   ساختار و اساس شعر يا قصه     

اً اظهـار مـي             تعبير آن، معني نهاني عبارت     دارد فـرق   اهميت دارد، و با آنچه گوينـده ظـاهر

يابي، و در نظـر  چنين بيان طنزآميز معمولاً متضمن اظهار آشكار يك حالت يا ارزش         . كندمي

)5:1377حلبي،(».يابي كاملاً متفاوت استداشتن يك حالت يا ارزش

تفاوت طنز با هجو و كمدي
با شوخي، فكاهي و كمدي متفاوت است، ايـن تفـاوت و            بايد توجه داشت كه طنز      

اي در وضع يا جايي غير از وضـع و جـاي            هرگاه پديده «: تعريف جامع طنز را چنين گويند     

اگـر  . گـردد ي شوخي و فكاهه مـي     اصلي خود قرار بگيرد طوري كه زياني به بار نيايد مايه          

نوشته شود به صـورت فكـاهي يـا         شوخي و فكاهه با بيان همراه شود يعني به زبان گفته يا             

ي انتقادي داشته  آيد و اگر كسي در بيان شوخي و فكاهه چيزي بيفزايد كه جنبه            كمدي درمي 

اگر در طنز چيزي از جوهر شعريت و ادبيـت چاشـني زده شـده               . آيدوجود مي باشد طنز به  

هـاي  يژگـي لازم است كه هم بـه و      ). 20:1384انوري،(»باشد با طنز ادبي روبرو خواهيم بود      

وجه شود و هم به تفاوت آن با هجو          گونهاغراق  و كمدي، زيـرا طنـز غيـر مـستقيم           ي طنز ت

خود را كه در جهت مخالف آن قـرار دارد، بـه تـص             ريح يـا تلـويح، بـه خواننـده عرضـه          خود را كه در جهت مخالف آن قـرار دارد، بـه تـص             ريح يـا تلـويح، بـه خواننـده عرضـه          خود را كه در جهت مخالف آن قـرار دارد، بـه تـص             

934:1376(

طنز ساختاري، يعني كـه      «: اندطنز را به دو نوع ساختاري و لفظي تقسيم نموده         

 در طنز لفظي، مطلبي بيان مي    .ساختار و اساس شعر يا قصه     ي داستان وجود دارد   ساختار و اساس شعر يا قصه     ي داستان وجود دارد   ساختار و اساس شعر يا قصه     

اً اظهـار مـي             تعبير آن، معني نهاني عبارت      اهميت دارد، و با آنچه گوينـده ظـاهر

چنين بيان طنزآميز معمولاً متضمن اظهار آشكار يك حالت يا ارزش         

)5:1377حلبي،(».يابي كاملاً متفاوت استداشتن يك حالت يا ارزش

تفاوت طنز با هجو و كمدي
بايد توجه داشت كه طنز      با شوخي، فكاهي و كمدي متفاوت است، ايـن تفـاوت و            بايد توجه داشت كه طنز      با شوخي، فكاهي و كمدي متفاوت است، ايـن تفـاوت و            بايد توجه داشت كه طنز      

اي در وضع يا جايي غير از وضـع و جـاي            هرگاه پديده «: تعريف جامع طنز را چنين گويند     

اصلي خود قرار بگيرد طوري كه زياني به بار نيايد مايه          ي شوخي و فكاهه مـي     اصلي خود قرار بگيرد طوري كه زياني به بار نيايد مايه          ي شوخي و فكاهه مـي     اصلي خود قرار بگيرد طوري كه زياني به بار نيايد مايه          

شوخي و فكاهه با بيان همراه شود يعني به زبان گفته يا             نوشته شود به صـورت فكـاهي يـا         شوخي و فكاهه با بيان همراه شود يعني به زبان گفته يا             نوشته شود به صـورت فكـاهي يـا         شوخي و فكاهه با بيان همراه شود يعني به زبان گفته يا             
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اً بـا    (اي از ادبيـات اسـت كـه         نوعي از بيان يا اثري ادبي يا شاخه       «طنز   بنابراين   .است غالبـ

پردازد اما صـراحت تعبيـرات هجـو را         اي مي هاي كسي يا جامعه   به برشمردن زشتي  ) اغراق

و اغلب غير مستقيم و بـه تعـريض يـا تمـسخر يـا كنايـه عيـوب كـسي را بـازگو                        ندارد  

تفاوت بنيادين طنز با هجو در ايـن اسـت كـه،            توان گفت   مي) 974:1345شريفي،(».كندمي

غالباً با ركاكت لفظ و دشنام      «كند و   نمايي مي ها را بزرگ  در كه زشتي  هجو كلامي است پرده   

 خنـده و مـسخره    توأم است و قصد شاعر در بيان آن بـرانگيختنِ ، كلام عفّتِتِ رعايو عدمِ 

هـاي  هرگونـه تكيـه و تأكيـد بـر زشـتي        « يا به بياني ديگر      )90:1372رزمجو،(».كردن است 

دعا و خواه به حقيقت       –وجودي يك چيز      امـا   ).28:1380نيكوبخت،(» هجو است  - خواه به ا

حتـي  يـا   وب رفتار بشري، فسادهاي اجتماعي و سياسي        هاي نامطل در طنز اشتباهات يا جنبه    

برخلاف كمدي كه در آن خنده غايت       «كند و   دار بيان مي  اي خنده تفكرات فلسفي را به شيوه    

اي براي بيان معايب و آگاه كـردن اذهـان نـسبت بـه عمـقِ      باشد، در طنز وسيله   و هدف مي  

)340:1383داد،(».ها و خبائث استرذالت

ر غزالي مشهديطنز در شع
يِت كه يكي از ابعاد و ويژگي      توان درياف با اندكي تأمل در شعر غزالي، مي        بنيـادين   ها

ي مبارزه با ريا و رياكاري است و او مانند          بر پايه بنياد طنز و انتقاد غزالي      . شعر او طنز است   

هاي نامطل وب رفتار بشري، فسادهاي اجتماعي و سياسي        هاي نامطل وب رفتار بشري، فسادهاي اجتماعي و سياسي        در طنز اشتباهات يا جنبه    هاي نامطل در طنز اشتباهات يا جنبه    هاي نامطل در طنز اشتباهات يا جنبه    

«كند و   دار بيان مي  اي خنده تفكرات فلسفي را به شيوه     «كند و   دار بيان مي   برخلاف كمدي كه در آن خنده غايت       دار بيان مي  

اي براي بيان معايب و آگاه كـردن اذهـان نـسبت بـه عمـقِ      باشد، در طنز وسيله   

)340:1383داد،(».ها و خبائث است
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 ـ چون. كندترين سلاح خود يعني طنز را وقف مبارزه با آن مي          كاري«حافظ   ي ريـا   ورهكه خ

»كــشاندنــر و فــرد و جامعــه را بــه تبــاهي مــي اســت كــه علــم و عمــل و فــضل و ه

توان ديد كه حـداقل يـك    او كمتر غزلي را مي     هاي در سراسر غزل   ).220:1384مشاهي،رّخُ(

.   نداشته باشد...  تعريضي طنزگونه به زاهد، محتسب، صوفي، شيخ و ،بيت از آن غزل

گوينـد جـا پـاي     پيرو پيشينيان خود بوده و حتي مي، غزل هرچند كه غزالي مشهدي در   

يِا در طنزهاي    ليبابافغاني گذاشته و   كـه در    خود تحت تأثير حافظ بوده است، چـون        جتماع

ي امكانـات و    ست و حافظ كه از همه     يكي از كارسازترين ابزارهاي بياني    «ديوان حافظ طنز    

نِ خويش، بهره مي    هاي زبان، به سودِ   ظرفيت يد، از اين ابزار كارآمد نيز بارهـا بهـره          جو سخ

ي ريـاآلود  زده اما بايـد گفـت اوضـاع نابـسامان و ديـن      )185:1385لي،حسن(»جسته است 

تِ  ي غزالي جامعه هـم   كـه    زيـرا . ي حافظ نداشته است   زدهمحتسب كمي از روزگارِ    هم دس

ي ايـران دوره   و هـم     زيـسته هاي حاكم بر هند آن زمان كه غزالي در آن نواحي مي           حكومت

زِ      ... صفويه از حضور زاهدان، واعظان، صوفيان و          رسـيدن بـه     كه دين و مذهب را دسـتاوي

ران شـهوت مـĤبِ س ريايي و مقد زاهدانِاين.  دنيوي قرار داده بودند خالي نبوده است   منافعِ

د      براي فريب عامه   جه نشان      ي مردم، ظاهر خود را پسنديده، مق حال دندداميس، ديندار و مو

 مـستقيم و غيـر      طـور  به  اين محيط  .آنكه، باطن و درون آنها جولانگاه هر فساد و پليدي بود          

 حساس به جامعـه و مناسـبات اجتمـاعي    شاعرانِ شعرِر انديشه، افكار و كيفيتِ   قابل انكار ب  

.ه است داشت تأثيرحاكم بر جامعه

هاي مورد انتقادشخصيت
دي، همگي بدون نـام و نـوعي تيـپ شخـصيتي            هاي مورد انتقاد غزالي مشه      شخصيت

قِّ      از ايـن   . كار نبـرده اسـت    ن و ركيك به   هجستَ م  كلماتِ ،ها آن هستند و غزالي، هرگز در ح

ر ديـوان  هاي مورد انتقاد دشخصيت.  حافظ مقايسه كردتوان با طنزِ  غزالي را مي   نظرگاه، طنزِ 

 فقيـه و    ي، حـاجي، مولـوي،    زاهد، شيخ، واعـظ، ناصـح، صـوف       : غزالي مشهدي عبارتند از   

مـدار و   هاي مهمي از نهاد ديـن     ها در واقع بخش   اين شخصيت . دانشمند، محتسب و محدث   

اً قدرت سياسي و اجتماعي اصلي را در آن روزگار تـشكيل مـي               نهاد حاكم  -اند كه مجموع

 اما بايـد گفـت اوضـاع نابـسامان و ديـن      )185:1385لي،حسن(»جسته است 

تِ   ي حافظ نداشته است   زدهمحتسب كمي از روزگارِ    هم دس

 و هـم     زيـسته هاي حاكم بر هند آن زمان كه غزالي در آن نواحي مي           

زِ      ... صفويه از حضور زاهدان، واعظان، صوفيان و         زِ      ... كه دين و مذهب را دسـتاوي ... كه دين و مذهب را دسـتاوي

ران شـهوت مـĤبِ س ريايي و مقد زاهدانِاين.  دنيوي قرار داده بودند خالي نبوده است   

      د جه نشان      ي مردم، ظاهر خود را پسنديده، مق د      س، ديندار و مو جه نشان      ي مردم، ظاهر خود را پسنديده، مق د      س، ديندار و مو ي مردم، ظاهر خود را پسنديده، مق

طـور  به  اين محيط  .آنكه، باطن و درون آنها جولانگاه هر فساد و پليدي بود          

 حساس به جامعـه و مناسـبات اجتمـاعي    شاعرانِ شعرِر انديشه، افكار و كيفيتِ   

.ه است داشت تأثير

هاي مورد انتقاد
هاي مورد انتقاد غزالي مشه    دي، همگي بدون نـام و نـوعي تيـپ شخـصيتي            هاي مورد انتقاد غزالي مشه    دي، همگي بدون نـام و نـوعي تيـپ شخـصيتي            هاي مورد انتقاد غزالي مشه    

قِّ      ن و ركيك به   هجستَ م  كلماتِ ،ها آن هستند و غزالي، هرگز در ح ن و ركيك به   هجستَ م  كلماتِ ،ها آن  ن و ركيك به   كار نبـرده اسـت    ن و ركيك به   كار نبـرده اسـت    هجستَ م  كلماتِ ،ها آن 
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گسترده و  ها، رفتارها و گفتارهاي اين افراد را كه گاه با يكديگر تعاملي             غزالي انديشه . دادند

اي است كه در    نقد جامعه «شعر غزالي مانند شعر حافظ،      . كندپيوندي استوار داشتند، نقد مي    

عا و عمل بسيار زيـاد اسـت و رياكـاري و تظـاهر بـه رعايـت شـرع،                     اد ي ميانِ آن فاصله 

هاي اسلامي اخلاقي شده است؛ به عبارت ديگر، ديـن بـه صـورت               ارزش يجايگزين همه 

زِ   يكي از هدف  ) 49:1384چناري،(». در آمده است   پوستي بدون مغز    غزالـي، جـدا     هـاي طنـ

 قشري و دروغيني بود كه ايـن شـاهان و درباريـان و زاهـدان و                  دين، از دينِ   تِكردن ماهي 

-او چون حافظ، شخـصيت    . كردندي آن پافشاري مي   گيرانه رياكار بر اجراي سخت    صوفيانِ

بعد مورد انتقاد قر         هـا و    اخلاق فردي؛ يعنـي رياكـاري      -1«: دهدار مي هاي مذكور را از دو 

هـاي اجتمـاعي؛ از جملـه خـراب كـردن            آسيب -2. هاي غلط و باطل   ها و انديشه  دورويي

-ها و اتهام   پيامدهاي منفي تعصب   ،ها به نام دين، زدوبندهاي سياسي     ي دين، خونريزي  وجهه

ت جامعـه نيـز از گنـاه، خطـا و            افراد و ديگرطبقا   هرچند كه ).50:نهما(»هاها و آبروريزي  

طـور برجـسته و     بـه كه  هاييو شخصيت اند ولي صفات    روابط ناسالم اجتماعي مصون نبوده    

توان به شـرح  ها پرداخته است مي خود قرار داده و به آن تيزِ طنزِها را آماجِغزالي آنآشكار  

:ذيل ترسيم نمود

زاهد
ررنگ دارد،  و پ اي محسوس ايران، چهره يي كه در طول تاريخ اجتماعي       ها»تيپ«يكي از   

 انتقـاد و طنـز مـصون    توان گفت زاهد در آثار بيشتر طنزپـردازان از نـيشِ    مي.  است »زاهد«

. نمانده است

 ـ      پادشاه بود چون     زاهدي مهمانِ « ه ارادت او بـود و  به طعام نشستند كمتر از آن خورد ك

قّ او زيادت كند       ظنِّ بيش از آن كرد كه عادت او تا          ندچون به نماز برخاست    يت در ح  صلاح

 پسري صاحب فراسـت گفـت اي        چون به مقام خويش آمد سفره خواست تا تناولي كند         ... 

 طعام نخوردي گفت در نظر ايشان چيزي نخوردم كـه بكـار      ،به مجلس سلطان در   پدر باري   

.آيد گفت نماز را هم قضا كن كه چيزي نكردي كه بكار آيد

لـرگرفته  زير  بغَــا  به  عيبكـف دست       ه بر رها گرفتـاي هن

هـاي اجتمـاعي؛ از جملـه خـراب كـردن            آسيب -2. ها و انديشه  هاي غلط و باطل   ها و انديشه  هاي غلط و باطل   ها و انديشه   هـاي اجتمـاعي؛ از جملـه خـراب كـردن            آسيب -2.   آسيب -2. 

 پيامدهاي منفي تعصب   ،ي دين، خونريزي  ها به نام دين، زدوبندهاي سياسي     ي دين، خونريزي  ها به نام دين، زدوبندهاي سياسي     ي دين، خونريزي  

 افراد و ديگرطبقا   ت جامعـه نيـز از گنـاه، خطـا و            افراد و ديگرطبقا   ت جامعـه نيـز از گنـاه، خطـا و            افراد و ديگرطبقا   هرچند كه ).50:نهما(»ها

بـه كه  هاييو شخصيت اند ولي صفات    روابط ناسالم اجتماعي مصون نبوده     بـه كه  هاييو شخصيت  و شخصيت 

ها پرداخته است مي خود قرار داده و به آن تيزِ طنزِها را آماجِ

اي محسوس ايران، چهره يي كه در طول تاريخ اجتماعي       ها»تيپ«يكي از   

 انتقـاد و طنـز مـصون    توان گفت زاهد در آثار بيشتر طنزپـردازان از نـيشِ    

 ـ      پادشاه بود چون       ـ      پادشاه بود چون     به طعام نشستند كمتر از آن خورد ك  ـ     ه ارادت او بـود و   پادشاه بود چون     به طعام نشستند كمتر از آن خورد ك  ـ     ه ارادت او بـود و  به طعام نشستند كمتر از آن خورد ك به طعام نشستند كمتر از آن خورد ك

قّ او زيادت كند       ظنِّ بيش از آن كرد كه عادت او تا          چون به نماز برخاست    يت در ح  صلاح



؛ شاعر سبك هنديهاي غزالي مشهديطنز در غزل ١٢٦

» دغلَمِــ درماندگي به سيتا چه خواهي خريدن اي مغرور         روزِ

).73:1386سعدي،(

نِ          غزالي نيز هم   ظِ رند، زاهد را بيش از ديگر رياكاران و مفسدا  هـدف   ، جامعـه  چون حاف

 و ادعا ي حقيقي اوست  چه وظيفه شد و آن   زاهد بايد پارسا و پرهيزگار با      قرار داده است زيرا   

 مردم نيـز     انتظار  و ي پرداختن به عبادت است    ، ترك دنيا و توجه به آخرت در سايه        نمايدمي

ايـن  افتاد كـه در وجـود   بسيار اتفاق ميلكن . هاستها و نشانه ويژگيزاهد و عابد چنيناز  

غزالي با هـدف و و عبادت است و ، ترك دنيا شوديافت نميتنها چيزي كه    دروغين   مدعيانِ

 كـوس   ،بـا طنـز و كنايـه      گاهي آشكار و گـاهي       و   كند قيام مي  ان در مقابل آن    اصلاح، نيت

.كوبدميرسوايي آنان را در كوي و برزن 

:بهره است و خدا اسباب هدايت او را فراهم نياورده استزاهد از عشقِ حقيقي بي

ي اين پايه نيست زاهد فرتوت را         رتبهشكافان عشق دارِ فنا يافتند موي

)57:1388مشهدي،غزالي(

راموش كند و بـازگو  ادعاهاي دروغين را ف، عاشقان كند كه در كويِ  به زاهد سفارش مي   

مِ         و دروغـين    يارزش آگاه هستند و هم بي     ، زاهد  دنيويِ نكند زيرا عاشقان هم از جايگاه و مقا

.ندسشنا زاهد را مي عرفانيِ مقاماتِبودنِ

مقام نيستجا، مقامِ زاهدِ عاليدر كوي عاشقان ز مقامات دم مزن          كاين

)97:همان(

آور، يك تناقض يا تـضاد بـا مهـارت هنـري     طنزآميز و شگفت اما درواقع در اين بيانِ     

يِ عاشقان را با وجود خود آلوده          »مقامزاهدِ عالي «و آن   . تصوير شده است    است كه نبايد كو

يه استعاره غزالي با    .سازد كَم ظِ رنـد  « كه از شگردهاي     )ي تضاد مجاز به علاقه  (ي ته  در  »حاف

د و وارونه   تركيب، معناي اين  كه از   طنزپردازي است     و اين موضـوع  ي آن را اراده نموده  ض

 يـار را نديـده و از حقيقـت           دلفريبِ ابرويِ،زاهدان.را به يك طنز هنري تبديل كرده است       

خبرند و گرنه از محراب و طاعات ظاهري به عشق و محراب ابروي يـار   زيبايي چشم يار بي   

.كوبدميرسوايي آنان را در كوي و برزن  .كوبدميرسوايي آنان را در كوي و برزن  رسوايي آنان را در كوي و برزن 

بهره است و خدا اسباب هدايت او را فراهم نياورده استزاهد از عشقِ حقيقي بي

ي اين پايه نيست زاهد فرتوت را         رتبهشكافان عشق دارِ فنا يافتند 

مشهدي،غزالي(

ادعاهاي دروغين را فراموش كند و بـازگو  ادعاهاي دروغين را فراموش كند و بـازگو  ادعاهاي دروغين را ف، عاشقان به زاهد سفارش مي   كند كه در كويِ به زاهد سفارش مي   كند كه در كويِ به زاهد سفارش مي   

مِ         و دروغـين    يارزش آگاه هستند و هم بي     ، زاهد  دنيويِ نكند زيرا عاشقان هم از جايگاه و مقا

.ندسشنا زاهد را مي عرفانيِ مقاماتِبودنِ

جا، مقامِ زاهدِ عاليدر كوي عاشقان ز مقامات دم مزن          كاين

آور، يك تناقض يا تـضاد بـا مهـارت هنـري     طنزآميز و شگفت اما درواقع در اين بيانِ     

يِ عاشقان را با وجود خود آلوده          »مقامزاهدِ عالي «و آن   .   است كه نبايد كو

يه  كَم )ي تضاد مجاز به علاقه  (ي ته يه  كَم )ي تضاد مجاز به علاقه  (ي ته يه  كَم  كه از شگردهاي     مجاز به علاقه  (ي ته
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 جان زاهدان نفـوذ نكـرده هـم         زيرا طاعات ظاهري، چون در ژرفاي روح و       . آورندروي مي 

.آنها را تردامن و گناهكار ساخته و هم افسردگي و پژمردگي را برايشان ارمغان آورده است

رآيدـذارد از كار دين بـ     محراب را گفريبت روي دلد ابـر ببينـــزاهد اگ

)85:نهما(

قرَ ع، جاي آن است كه دوزخ كند از شرمني از زاهدِ افسرده مپرس    تردامحرمتِ

)221:همان(

:      پرسد     در جايي ديگر مي

نشين بهِ باشد  مست يا زاهد سجادهكه از اين هردو كدام        زنده است بگويدهر كه

)189:همان (

جـا بـا طنـزي    در ايـن رستگاري سرانجام ازآن كيست؟   . انگيزي است     پرسش شگفت 

تِپس  خواهد بيان كند كه زاهد، سالوس و رياكار است          ميمليح   بِ مس  و لااُبـالي    عشق  شرا

دِ  دِ       بي و رن نكته اينجاست كـه شـاعر،   .نشين برتر است   سجاه پروا به زهد و دنياپرستي از زاه

هرچنـد  . خواهد نه از افسردگان دلمـرده دل و صاحبدل ميپاسخ اين پرسش را از افرادِ زنده     

دانـد از ازرش   بيت بعدي كه مرام و باورهاي افراد را ناشي از سرنوشت مـي شاعر با آوردن  

: طنز خويش كاسته است

يك بد و اين بهِ باشد  نتوان گفت كه آنيك، غزالي رقم يك قلم است    چون بد و ن

)همان(

بينـي  را گرفتار خودپسندي و خودبزرگ زاهد  طاعات و عبادات بسيار و كوركورانه،       

 زاهد خودبين است و     زيرا. داندم مي جس م  زاهد را عيبِ   ، غزالي ، است، به همين دليل    ساخته

بِ ديگران را مي     - خدا، غرور و خـودبيني را بـزرگ        چون ديگر مردانِ  غزالي هم . بيندفقط عي

نفَس و سالكان      دانسته مانع پيمودن راه حق      ترين آفت و    طريقـت در صـدد      ، زيرا مبارزان با 

:انجامداصلاح خويشند ولي غرورِ زاهدان به چاه گمراهي مي

اـي مهـزندقهـو بِـدِ تــي توحيكز نكتهن    ان مكن اي زاهدِ خودبيفر حريتكفي

)77:همان(

)189:همان (

در ايـن رستگاري سرانجام ازآن كيست؟   . انگيزي است     پرسش شگفت 

تِپس  خواهد بيان كند كه زاهد، سالوس و رياكار است           بِ مس  عشق  شرا

دِ       نكته اينجاست كـه شـاعر،   . سجاه نشين برتر است   سجاه نشين برتر است   سجاه پروا به زهد و دنياپرستي از زاه

خواهد نه از افسردگان دلمـرده دل و صاحبدل ميپاسخ اين پرسش را از افرادِ زنده     

 بيت بعدي كه مرام و باورهاي افراد را ناشي از سرنوشت مـي 

: طنز خويش كاسته است

يك بد و اين بهِ باشد  نتوان گفت كه آنيك، غزالي رقم يك قلم است    

را گرفتار خودپسندي و خودبزرگ زاهد طاعات و عبادات بسيار و كوركورانه،       

 زاهد خودبين است و     زيرا. داندم مي جس م  زاهد را عيبِ   ، غزالي ، است، به همين دليل    

بِ ديگران را مي     غزالي هم . بيندفقط عي بِ ديگران را مي     غزالي هم . بيندفقط عي بِ ديگران را مي      خدا، غرور و خـودبيني را بـزرگ        چون ديگر مردانِ  فقط عي

نفَس و سالكان        طريقـت در صـدد      ، زيرا مبارزان با 
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آن ساغر خرابازسرگرانم اومن از اين ميخوبان و زاهد از غرور  از لبِخودم من بي

)88:همان(

گ او اقبت از ننـ  ترك نام خويش كردم عگ داشت من غزالي ننزاهدِ خودبين ز نام 

)271:همان(

يِ   غزالي وگيرد  خودبين با عاشق و رند در تقابل قرار مي        زاهدِ ي  شـيوه  ، تمام  با رند

:اندد برتر ميزاهد و خودبينيخود و عاشقي را بر 

ند ادان نادان بلي با مردم   مردمِ!  ت نيست با رندان چه كار؟زاهدان را گر محبدب 

)193:همان(

م از پيش، رَ  طريق عشق و رندي گر بعاشق و رندم�آن�تو زاهدشيوه، خودبيني و من

)252:نهما(من دانم

:با چنين صفاتي توصيف شده استعلاوه بر موارد ياد شده     در شعر غزالي، زاهد 

دِ خلـوت    )63:ص(هدِ بوالهـوس  ، زا )221:ص(، زاهدِ افسرده  )144:ص(زاهدِ ابله  -، زاهـ

دِ خـودبين    )189،167،133:صـص (نشين ، زاهـدِ  )271، 240،  167،  113،  92،  77:ص(، زاهـ

جاده    )103:ص(ديندار دِ سـ دِ عـالي    ،)189،  65:ص(نـشين ، زاهـ دِ   )97:ص(مقـام  زاهـ ، زاهـ

، زاهــدِ )159:ص(، زاهــدِ مغــرور )277:ص(حوصــله، زاهــدِ كــم )57:ص(فرتــوت

مقـام بيـشتر    كه طنز و گزشِ قلم غزالي در زاهدِ ديندار و زاهد عالي     ...و  ) 151:ص(ناخوش

، بـه كعبـه رفـتن    )81:ص(در جاهاي ديگر نيز، از عقل لافيدن زاهد . از ديگر تركيبات است   

سـبحه و مـسواك        )59:ص(، دم زدن زاهد در صبح جزا از روسفيدي        )81:ص(زاهد ، دلق و 

، روي در  )163:ص(ي پشمينه داشتن زاهد   ، خرقه )96:ص(شماري زاهد ، سبحه )91:ص(زاهد

، )175:ص(انديـشي زاهـد   ، صـلاح  )169:ص(خبري زاهد ، بي )132:ص(محراب كردن زاهد  

. استراندهبه بسياري سخن ... و ) 175:ص(جام شكستنِ زاهد

محتسب          
توان گفت بعد از زاهد بيشترين توجـه  هاي معروف شعر غزالي كه مي    از ديگر شخصيت  

ع شده در   مناش نهي كردن از كارهاي      محتسب كه وظيفه  .  است »محتسِب«وط به اوست،    مرب

  طريق عشق و رندي گر بعاشق و رندم�آن�تو زاهدشيوه، خودبيني و من

)252:نهما(من دانم

علاوه بر موارد ياد شده با چنين صفاتي توصيف شده استعلاوه بر موارد ياد شده با چنين صفاتي توصيف شده است    در شعر غزالي، زاهد علاوه بر موارد ياد شده     در شعر غزالي، زاهد علاوه بر موارد ياد شده     در شعر غزالي، زاهد 

)63:ص(هدِ بوالهـوس  ، زا )221:ص(، زاهدِ افسرده  )144:ص(زاهدِ ابله  )63:ص(هدِ بوالهـوس  ، زا )221:ص(، زاهدِ افسرده  )144:ص(زاهدِ ابله  ، زا )221:ص(، زاهدِ افسرده  )144:ص(زاهدِ ابله 

دِ خـودبين    )189،167،133:صـص (نشين ، زاهـدِ  )271، 240،  167،  113،  92،  77:ص(، زاهـ

جاده     دِ سـ دِ عـالي    ،)189،  65:ص(نـشين ، زاهـ جاده     زاهـ دِ سـ دِ عـالي    ،)189،  65:ص(نـشين ، زاهـ جاده     زاهـ دِ سـ دِ   )97:ص(مقـام ، زاهـ ، زاهـ دِ عـالي    ،)189،  65:ص(نـشين  دِ   )97:ص(مقـام  زاهـ ، زاهـ دِ عـالي    ،)189،  65:ص(نـشين   زاهـ

، زاهــدِ )159:ص(، زاهــدِ مغــرور )277:ص(حوصــله، زاهــدِ كــم 

 كه طنز و گزشِ قلم غزالي در زاهدِ ديندار و زاهد عالي     ...و  ) 151:ص(ناخوش

، بـه كعبـه رفـتن    )81:ص(در جاهاي ديگر نيز، از عقل لافيدن زاهد . از ديگر تركيبات است   

سـبحه و مـسواك        )59:ص(، دم زدن زاهد در صبح جزا از روسفيدي         ، دلق و 

ي پشمينه داشتن زاهد   ، خرقه )96:ص(شماري زاهد ، سبحه )91:ص(زاهد ي پشمينه داشتن زاهد   ، خرقه )96:ص(شماري زاهد  ، روي در  )163:ص(، خرقه )96:ص(شماري زاهد 

انديـشي زاهـد   ، صـلاح  )169:ص(خبري زاهد ، بي )132:ص(محراب كردن زاهد  

... و ) 175:ص(
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خوار است و  شراب،خواران و تعزير آنان است، اما خود شرع است و رسيدگي به كار شراب      

:رودآيد، به سراغ شراب ميهنگامي كه از ريايِ خود به تنگ مي

اويز يافتـدستخويشاهـگنيِ عذرـپ ازرندان سبوي مي به دستسويآمدمحتسب

)114:همان(

ر هشيار نيستدــَهم آن قاومستيمرـما اگ عشقمستانِتا چند گيرد نكته برمحتسب

)97:همان(

دارد؟دخلچهجاآن،اهل مشربچون نيستدانـزم رنـبينم به با چند محتسب را،ـت

)190:همان(

ب بر  محتسِ:  چون شمارد برمي خصوصيات ديگري ها و   غزالي براي محتسب، ويژگي   

مِ   )69:ص(ن به درون را ندارد    د و جرأت آمد   مانَآستان ميكده مي   جر  تعزير  ، باده ، محتسب به 

، محتـسب از  )89:ص... (ده پـس  ، محتسب ساغري در صف رنـدان نكـشي       )69:ص(كندمي

، در ذات   )190:ص(، محتـسب، غوغـاگر اسـت      )119:ص(شكندهمتي، جام مي را مي    پست

...و ) 207:ص(ر، خير نيسته بدگُمحتسبِ

يچنين تناقضي را با بينش طنـز      الشعرا غزالي، با اسلوب بيان هنريِ خويش اين            ملك

در نگاهي كلي كوشش غزالي در اين شـيوه چـون كوشـش حـافظ     . به تصوير كشيده است   

،و مـذهب  ) سياسـت (كه از حكومت  ماعيهايِ اجت است كه براي به تصوير كشيدن تناقض      

رِ     ر مي س كـدكني در  شـفيعي . گيـرد  متناقض و متـضاد شـكل مـي   زند قلم و طنزش از عناص

را همواره به عنـصري     اما چرا اين شعر سياسي، طنز خويش      «: گويدخصوص اين ويژگي مي   

را بـه مـذهب و عناصـر     قدرت خـويش  ، عصر زند؟ زيرا حكومتِ  از عناصر مذهب گره مي    

نِ       مردم گره زده است و در عمل بيش از حكومت          عتقاديِا  مـذهب و از     هـاي ديگـر از زبـا

)313:1386كدكني،شفيعي(»خواهد به نفع خويش استفاده كند مردم مينيرويِ اعتقادِ

 شيخ-3-4
داند و زهـد ايـن زهدفروشـان و    پوشان را غير قابل تحمل ميوشان و دلق  پغزالي، خرقه 

مدِ   عيان را كه باعث نابودي دين مي      د تَ      شود را به با  ـ انتقاد گرفته و مـورد  ر و ريـشخند    سخُم

:قرار داده است

ب بر  محتسِ:  چون شمارد برمي خصوصيات ديگري غزالي براي محتسب، ويژگي   ها و   غزالي براي محتسب، ويژگي   ها و   غزالي براي محتسب، ويژگي   

مِ   )69:ص(ن به درون را ندارد    ماندَ و جرأت آمد   ماندَ و جرأت آمد   مانَ جر ، محتسب به 

، محتـسب از  )89:ص... (ده پـس  ، محتسب ساغري در صف رنـدان نكـشي        ، محتـسب از  )89:ص... (ده پـس  ، محتسب ساغري در صف رنـدان نكـشي        ، محتسب ساغري در صف رنـدان نكـشي       

، در ذات   )190:ص(، محتـسب، غوغـاگر اسـت      )119:ص(شكندهمتي، جام مي را مي    

...و ) 207:ص(ر، خير نيسته بدگُمحتسبِ

چنين تناقضي را با بينش طنـز      الشعرا غزالي، با اسلوب بيان هنريِ خويش اين       

در نگاهي كلي كوشش غزالي در اين شـيوه چـون كوشـش حـافظ     . به تصوير كشيده است   

ماعيهايِ اجت است كه براي به تصوير كشيدن تناقض       ماعيهايِ اجت است كه براي به تصوير كشيدن تناقض       ،و مـذهب  ) سياسـت (كه از حكومت  است كه براي به تصوير كشيدن تناقض      

رِ      شـفيعي . گيـرد  متناقض و متـضاد شـكل مـي   زند قلم و طنزش از عناص شـفيعي . گيـرد  متناقض و متـضاد شـكل مـي     متناقض و متـضاد شـكل مـي   

«: گويدخصوص اين ويژگي مي    «: گويدخصوص اين ويژگي مي    را همواره به عنـصري     اما چرا اين شعر سياسي، طنز خويش      خصوص اين ويژگي مي   

را بـه مـذهب و عناصـر     قدرت خـويش  ، عصر زند؟ زيرا حكومتِ  از عناصر مذهب گره مي    

نِ       مردم گره زده است و در عمل بيش از حكومت           نِ       مردم گره زده است و در عمل بيش از حكومت          هـاي ديگـر از زبـا  مردم گره زده است و در عمل بيش از حكومت          هـاي ديگـر از زبـا

)313:1386كدكني،شفيعي(»
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ار نيستـي زنّهـ از رشتكماو هميسبحها ـار مـي زنّر طعنهـد شيخ شهـچند زن

)93:1388مشهدي،غزالي(

و را ـي دين تحيف كه محكم نكرد رخنهگل     تواشكِزخاكيخ شهر،شايشدگرچه

)67:همان(

م مـاايكـه آلـودهدامـان زهـد خويش از        سـعجمانيـم،كششهـر، بادهشيـخِاي

)75:همان(

ا نيست والسلامـ او را به كويِ ميكده جلام روـي دارالسا به روضهـو شيخ مـگ

)243:همان(

ارتباط ... جوي و    رياكار و شهرت   "شيخِ"هاي غزالي كه با     ي طنز در غزل   هاديگر نمونه 

ما خود دعويش را باطل مي      شيخ شهر از عشق مي    : دارد دردي  )62: ص(كندلافد ا -، شيخ بـا 

-، شيخ گاهي از كثرت و گاهي از وحدت سخن مـي           )72:ص... (كند  نه بحث مي  كشِ ميخا 

خِ شـهر در انديـشه       )102:ص(نـشين اسـت   ، شيخ شهر، خلوت   )101:ص(گويد ي نـام   ، شـي

رِ      ، شيخِ خرقه  )153:ص(گريزدست و از همدمي با عاشقان بدنام مي       نكو پوش وقتي كه از مهـ

-خ از خلـوت و تنهـايي مـي        ، شـي  )204:ص(سوزاند پشمينه را مي   يشود خرقه يار گرم مي  

... .            و ) 230:ص(كَشدَخط ديوانگي ميخ بر عاشقان و رندان، شي، )219:ص(لافد

پـردازد و از    جامعـه مـي   گونه طنزها، كه طنزپرداز به زوايا و رفتارهاي اخلاقـي           در اين 

زنـد تـا    ي نفاق و دورويي را كنـار مـي         و ديگر رياكاران، پرده    "شيخ"ي  زدهي نقاب چهره

، افـشاگري نيشخندهايِ حاصـل از ايـن نـوع    . اي مثبت و گوارا براي جامعه به بار آيد       نتيجه

نجـار و    نابه  طنزها، بيشتر اصلاح رفتارهـاي      اين نهايي و غايي   هدف   كه. اي تلخ است  خنده

. فردي و جمعي استناشايست

 ناصح و واعظ-3-5
شِ طنز نيش زده است          ديگري كه غزالي آن    هاي     از تيپ  "ناصح و واعظ  "ها را با نو

- آن فريبانه، عوام  ريايي كه در كسوت و لباس، رده، صنف و درجه و مقام            ظاهرنمايانِ. است

دِ    زِكلام  در  گرفته و    انتقاد   ها را به با هرچند . سخن گفته است  بسيار   آنان    از تلبيسِ  خويشطن

 رياكار و شهرت   "شيخِ"ي طنز در غزل   هاي غزالي كه با     ي طنز در غزل   هاي غزالي كه با     ي طنز در غزل   

ما خود دعويش را باطل مي      شيخ شهر از عشق مي     )62: ص(كندلافد ا ما خود دعويش را باطل مي       )62: ص(كندلافد ا ما خود دعويش را باطل مي       لافد ا

)72:ص... (كند  نه بحث مي   )72:ص... (كند  نه بحث مي   ، شيخ گاهي از كثرت و گاهي از وحدت سخن مـي           نه بحث مي  

)102:ص(نـشين اسـت   ، شيخ شهر، خلوت    )102:ص(نـشين اسـت   ، شيخ شهر، خلوت    خِ شـهر در انديـشه       ، شيخ شهر، خلوت    ، شـي

، شيخِ خرقه  )153:ص(گريزدست و از همدمي با عاشقان بدنام مي        ، شيخِ خرقه  )153:ص(گريزدست و از همدمي با عاشقان بدنام مي        رِ      ست و از همدمي با عاشقان بدنام مي        پوش وقتي كه از مهـ

، شـي  )204:ص(سوزاند پشمينه را مي   يشود خرقه  ، شـي  )204:ص(سوزاند پشمينه را مي    خ از خلـوت و تنهـايي مـي         پشمينه را مي    خ از خلـوت و تنهـايي مـي        ، شـي  )204:ص(سوزاند ، شـي  )204:ص(سوزاند

خ بر عاشقان و رندان، شي، )219:ص(لافد خ بر عاشقان و رندان، شي، )219:ص(لافد ... .            و ) 230:ص(كَشدَخط ديوانگي ميشي، )219:ص(لافد

جامعـه مـي   گونه طنزها، كه طنزپرداز به زوايا و رفتارهاي اخلاقـي          

 و ديگر رياكاران، پرده    ي نفاق و دورويي را كنـار مـي         و ديگر رياكاران، پرده    ي نفاق و دورويي را كنـار مـي         و ديگر رياكاران، پرده    "شيخ"ي  زدهي نقاب چهره

. نيشخندهايِ حاصـل از ايـن نـوع    . نيشخندهايِ حاصـل از ايـن نـوع    . اي مثبت و گوارا براي جامعه به بار آيد       

نهايي و غايي   هدف   كه. اي تلخ است   نهايي و غايي   هدف   كه. اي تلخ است    طنزها، بيشتر اصلاح رفتارهـاي      اين  هدف   كه. اي تلخ است  

. فردي و جمعي است
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كند، ولي رندان و     مي ها را به خود منتسب    هاي آن ها و زشتي  ها، كاستي كه شاعر گاهي عيب   

:زيركان از ژرفاي سخن شاعر و مقصود نهايي وي كه مفسدان و رياكارانند آگاهي دارند

چيست تـو را  بي سر و پا منِن، منعِجنوروِ عقل          ازصحا چون منِ ديوانه نِيـم پينا

)68: همان(

را؟ـداند ماهِ سربازانِ عشقم، او چه ميـشخواند مراديوانگي، ديوانه ميازناصح

)69:همان(

ور استـحيانديشهدرعمركه همهواعظنيستخبرياز حسن بهشتي صفاتش

)104:همان    (

امعاشق ديوانهگو منوگفتعاقلان كنبامجو          منازعقلآيينگو،بيهودهاي ناصح

)233:همان (

رضافسانه عدَـنگو تا كي كُ بيهودهواعظِوصل        اكنون نقدِداريمشقيعابهشتدر

)215:همان(

رِ طنـز واقـع         "ناصـح و واعـظ    " طنز در غزل غزالي كه       يهانمونهديگر   فِ تيـ  هـد

را ) ناصــح( عاشــقِ ديوانــه، حــديثِ مــردمِ عاقــلناصــح، عاقــل اســت ولــي:شــوندمــي

رِ عاشق نم   )70:ص(پسنددمين چون ناصـح، همنـشين     گو هم پسندد كه با مردم بيهوده    ي، شاع

دم عيسي نيز شود نمي          )118:ص(شود مِ ناصح، اگر  د پر آتـش شـاعر        ، افسون و  تواند بر دل 

جب داده كه ديگر افسانه           )122:ص(تأثير گذارد  ع بِ يار، به عاشق شرابي  نِ ل ناصـح را   ، افسو

سِ حال، جـز قيـل و قـال،                 )234:ص(شنودنمي نِ مجل خُلد و واعظ، به مستا ثِ حور و  حدي

، )141:ص(ي منبر اوسـت ي واعظ، پايه، نهايت و بالاترين درجه)67:ص(چيزي ديگر نيست  

 در ... .و  ) 93:ص(ي روشن، بهترين دليل است نه قال و قيـل واعـظ           براي شاعر عاشق باده   

گفتـار ورفتـار وشخصيتميانهايناسازگاريوهادوگانگيبرتوجهبااوموارديچنين

-آوردهرويطنزبهحافظوغزالي. استشدهطنزمتوسلبهحافظ،همچونغزاليشخص،

:ببخشندتازهجانيروح،بيومردهيجامعهبهشايدتااند

كشيد به دوشبردند          امام شهر كه سجاده ميش به دوش ميز كوي ميكده دوش

).1911369حافظ،(

گو منوگفتعاقلان كنبامجو          منازعقلآيينگو،بيهودهاي ناصح

رضافسانه عدَـنگو تا كي كُ بيهودهواعظِوصل        اكنون نقدِداريمشقيعابهشتدر

رِ طنـز واقـع         "ناصـح و واعـظ    " طنز در غزل غزالي كه       يهانمونهديگر   فِ تيـ  هـد

 عاشــقِ ديوانــه، حــديثِ مــردمِ عاقــلناصــح، عاقــل اســت ولــي

رِ عاشق نم   )70:ص(پسنددمين رِ عاشق نم   ي، شاع رِ عاشق نم   ي، شاع گو هم چون ناصـح، همنـشين     گو هم چون ناصـح، همنـشين     پسندد كه با مردم بيهوده    گو هم پسندد كه با مردم بيهوده    گو هم پسندد كه با مردم بيهوده    ، شاع

دم عيسي نيز شود نمي           مِ ناصح، اگر  د پر آتـش شـاعر        ، افسون و  تواند بر دل 

جب داده كه ديگر افسانه           )122:ص(تأثير گذارد  ع بِ يار، به عاشق شرابي  نِ ل ، افسو

سِ حال، جـز قيـل و قـال،                 )234:ص(شنودنمي نِ مجل خُلد و واعظ، به مستا ثِ حور و  حدي

ي منبر اوسـت ي واعظ، پايه، نهايت و بالاترين درجه)67:ص(

 در ... .و  ) 93:ص(براي شاعر عاشق باده   ي روشن، بهترين دليل است نه قال و قيـل واعـظ           براي شاعر عاشق باده   ي روشن، بهترين دليل است نه قال و قيـل واعـظ           براي شاعر عاشق باده   

گفتـار ورفتـار وشخصيتميانهايناسازگاريوهادوگانگيبرتوجهبااوموارديچنين
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 صوفي-3-6
پوشـي و خرقـه، ملازمـت         صوفي در ادبيات فارسي چه نظم و نثر، هميشه با پشمينه     

نشيني و انزواطلبي بوده به زهد و عبادت       ي كه همراه با گوشه    نشيني صوف خانقاه. داشته است 

يت آگاهي،      ها كه به روح و جان آن      انجاميده است  مي افراطيِ كوركورانه  ، زلالي و صفا، معنو

 دليل آنكه شـاعران صـاحبدل و عـارف بـه            . بخشيده است عشق و عاطفه و نيكوكاري نمي     

تِ    خرقه پردازند براي آن است كه    انتقاد از صوفي مي     بـسيار سـبب غـرور و        پوشي و عبـاد

كنند كه خرقـه و عـادات       بنابراين مردان حق به صوفي پيشنهاد مي      . شودرياكاري صوفي مي  

پس شايسته  . بجا كنند تا به محبوب ازلي نزديك شوند       ي عشق و معرفت، جا    ريايي را با باده   

:است كه غزالي بسرايد

رد خرقة پرهيز راـاب كــي نــنِ م      ره از لبش   �اي�ي صوفي آزاده يافت چـاشن

)1388:57مشهدي،غزالي(

ه راكندي خرقـة پشمينفيش ما در آتاي صوفي به زلفش سلسله        تكاشرسانديمي

)67:همان(

بـار   كه مدعي عقل است بايد از غيرتِ صاعقهندهپوشصوفيِ دلقِ سياه  : ها     ديگر نمونه 

سر ذرات جهان، سربه  ي  ، صوفي بايد به هوش باشد تا ببيند كه همه         )77:ص(عاشقان بپرهيزد 

دِ ذات، مستغرقن        ، شاعر عاشق در شگفت است كـه        )90:ص(دمانند عاشق و صوفي، در شهو

، صـوفي خـودبين اسـت و ادعـاي كرامـت          )148:ص( تأثيرگذار نيـست   ،سخنش با صوفي  

)250:ص(دارد

)دانشمند( فقيه -3-7
فقيهـانِ  . اُفتـد ي جامعـه درمـي    هاگريها و قشري  چون حافظ با ناپاكي        غزالي نيز هم  

مِ نسنجيده و سط     مدعي زمانه  اَحكا لـسوز جامعـه و ديـن را    حي، مخالفـتِ شـاعرِ د  ي وي با 

دعيان دينداري نه تنها سودي         اندبرانگيخته رسـانند بلكـه بـيش از       به دين نمي  ، زيرا برخي م

:است كه غزالي بسرايد

ـاب كــي نــنِ م      ره از لبش   �اي�صوفي آزاده يافت چـاشني صوفي آزاده يافت چـاشني صوفي آزاده يافت چـاشن

مشهدي،غزالي(

فيش ما در آتاي صوفي به زلفش سلسله        تكاشرسانديمي فيش ما در آتاي صوفي به زلفش سلسله        ت كندي خرقـة پشميناي صوفي به زلفش سلسله        ت كندي خرقـة پشمينفيش ما در آت فيش ما در آت

: ها     ديگر نمونه  : ها     ديگر نمونه  صوفيِ دلقِ سياه       ديگر نمونه  صوفيِ دلقِ سياه  : ها  كه مدعي عقل است بايد از غيرتِ صاعقهندهپوش: ها

ذرات جهان، سربه  ، صوفي بايد به هوش باشد تا ببيند كه همه         ي  ، صوفي بايد به هوش باشد تا ببيند كه همه         ي  ، صوفي بايد به هوش باشد تا ببيند كه همه         )77:ص(

دِ ذات، مستغرقن        )90:ص(دمانند عاشق و صوفي، در شهو دِ ذات، مستغرقن        )90:ص(دمانند عاشق و صوفي، در شهو دِ ذات، مستغرقن        ، شاعر عاشق در شگفت است كـه        مانند عاشق و صوفي، در شهو

، صـوفي خـودبين اسـت و ادعـاي كرامـت          )148:ص( تأثيرگذار نيـست   

)دانشمند( فقيه -3-7
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غزالي مدعيانِ دانـشِ ديـن را از علـم نظـر و     . رسانندافراد عامي به دين و جامعه آسيب مي  

:شوديبيند و اين كاستي آنها  را يادآور مبهره ميعشق بي

ر نيستم نظــچه حاصل چون در او علــد دارد      ه دانشمنــي كــاز آن علم

)95:همان(

ر ز سورة يوسف نخواند آيتِ عشق؟ـمگلمَ؟       د قَــهر كه بر عاشقان كشيفقيه ش

)221:همان(

ل اوــا چند درد سركَشدَ از قال و قيــتاز فقيه، غزالي به سوي دير      بگريخت 

)270:همان(

ي صـافي فقيـه برتـر       خـود و عاشـقان را از بـاده        ) درد( ديگر، لاي       غزالي در ابيات  

 ـ   وب جامعه، لازم است كه عاشقان، به      ، به سبب اوضاع نامطل    )74:ص(نددامي ع س س فقيه يا 

)245:ص( شهر، سراسر، ادعاستهِ فقي، دانشِ)216:ص(نيز پناه ببرند و معاشرت داشته باشند

دعي بودند و بدتر و فاجعـه            چه ذكر شد چنين برمي    از آن  نِ دين، فقط م -آيد كه برخي عالما

.اندي پنهاني داشتهرادِ ناپاك و مفسدان جامعه، رابطهبارتر آنكه با اف

... انتقاد از حاجياني كه فقط ظاهرانديش و ظاهر -3-8
تِ گوناگون جامعـه، درك و شـناختي درسـت از فلـسفه               ج و         بسياري از طبقا ي حـ

ان هاي گذشته هرچند حاجيان كوشش و رنج فـراو     مناسك آن سفر معنوي ندارند لذا در قرن       

هـا، دگرگـوني   شدند ولي در ژرفاي وجود آني الهي متحمل مي  جا آوردن فريضه  را براي به  

ي اجتماعي و برخوردار از     مايهي درون ها، بازتاب دهنده  شاعراني كه شعر آن   . شديافت نمي 

غزالي مشهدي  ... اند از جمله ناصرخسرو، حافظ و       چاشني طنز است به اين واقعيت پرداخته      

الحرام دانسته، رنـج و  خانه را بيتا فقط كويِ يار، جام را زمزم و مي    خود از كعبه ر    نيز هدفِ 

...گذارد و زحمتِ راه كعبه را به حاجي وامي

رام نيستالح ميخانه را كه گفت كه بيتام نيست    ج ما غيرِ عشق، زمزمِدر راهِ

)97:همان(

خـود و عاشـقان را از بـاده        ي صـافي فقيـه برتـر       خـود و عاشـقان را از بـاده        ي صـافي فقيـه برتـر       خـود و عاشـقان را از بـاده        ) درد( ديگر، لاي      غزالي در ابيات  

، به سبب اوضاع نامطل    وب جامعه، لازم است كه عاشقان، به      ، به سبب اوضاع نامطل    وب جامعه، لازم است كه عاشقان، به      ، به سبب اوضاع نامطل    

 شهر، سراسر، ادعاستهِ فقي، دانشِ)216:ص(نيز پناه ببرند و معاشرت داشته باشند

دعي بودند و بدتر و فاجعـه            چه ذكر شد چنين برمي     نِ دين، فقط م دعي بودند و بدتر و فاجعـه            چه ذكر شد چنين برمي    آيد كه برخي عالما نِ دين، فقط م چه ذكر شد چنين برمي    آيد كه برخي عالما

.اندي پنهاني داشتهرادِ ناپاك و مفسدان جامعه، رابطه

... انتقاد از حاجياني كه فقط ظاهرانديش و ظاهر 
تِ گوناگون جامعـه، درك و شـناختي درسـت از فلـسفه                    بسياري از طبقا

مناسك آن سفر معنوي ندارند لذا در قرن       هاي گذشته هرچند حاجيان كوشش و رنج فـراو     مناسك آن سفر معنوي ندارند لذا در قرن       هاي گذشته هرچند حاجيان كوشش و رنج فـراو     مناسك آن سفر معنوي ندارند لذا در قرن       

ي الهي متحمل مي  شدند ولي در ژرفاي وجود آني الهي متحمل مي  شدند ولي در ژرفاي وجود آنجا آوردن فريضه  ي الهي متحمل مي  جا آوردن فريضه  ي الهي متحمل مي  جا آوردن فريضه  

مايهي درون شاعراني كه شعر آن   ها، بازتاب دهنده  شاعراني كه شعر آن   ها، بازتاب دهنده  شاعراني كه شعر آن    مايهي درون ها، بازتاب دهنده   ي اجتماعي و برخوردار از     ها، بازتاب دهنده  

اند از جمله ناصرخسرو، حافظ و       چاشني طنز است به اين واقعيت پرداخته      

الحرام دانسته، رنـج و  ا فقط كويِ يار، جام را زمزم و مي   خانه را بيتا فقط كويِ يار، جام را زمزم و مي   خانه را بيتا فقط كويِ يار، جام را زمزم و مي    خود از كعبه ر    
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س است معنوي بق را سفرِــ عشابِــ  اربـم ذاشتيي گـ كعبه به حاج راهِما رنجِ

)101:همان(

اند ندامت نكردهست و شو به اشكِ چون شُده؟ــفايه ـچزم زمور زهاد از كوث

)147:همان(

يس دارد به اين تردامنو ه، وحدتعتِ خلهد      ززمزم، دلقِآبِدرزندتاحاجيرفت

)290:همان(

:الحرام ناميده استم را بيت     حافظ نيز با ايهامي زيبا و هنري، خُ

از ـبر بپويـد سميرد به الـحرامِ  خمُ حافظ        گر  ن بيتردِگِ

)178:1369حافظ،(

:     خاقاني نيز گويد

    زمزم آنك خمُ و كعبه درِ خَمار مرا  بتان، بس حجرالاسود من    زين سپس، خالِ

)40:1373خاقاني،(

 و عرفان و نكوهش عقلهاي مخالفان عشقنقد انديشه-3-9
يِ خود، يعني          در شاهد زير او با يكي ديگر از شيوه         - بر نكوهش »كنايه«هاي طنزآفرين

:كشد ديوانگي مي خطِ، عشقكنانِ

 عشق عقل روا نيست در ولايتِكمِ  كه حمجو صلاح ز ديوانگان به فتوي عقل

)221:1388مشهدي،غزالي(

: فرمايدگريي دهايا در نمونه

ن راــــدوربيلـــعقستـنيرـميسيعني   وــرب تـــو قتـام رفعـــمق

)56:همان(

 دورانديش راسوز بايد عقلِ عالمعشقِدارد هيچ سود     قل كي انديشه بهر دفع ع

).62:همان(

 نـادانيِ ،عقل، با زبـان كنايـه  براي  »دورانديش«كار بردن صفت         با تضاد و وارونه به    

:شواهدي دگر از اين گونه.  عشق را به سخره گرفته استنِا مخالفانديشيِعقل و كوتاه

حافظ،(

:     خاقاني نيز گويد

    زمزم آنك خمُ و كعبه درِ خَمار مرا  بتان، بس حجرالاسود من    زين سپس، خالِ

)40:1373خاقاني،(

 و عرفان و نكوهش عقلهاي مخالفان عشقنقد انديشه-3-9
يِ خود، يعني          در شاهد زير او با يكي ديگر از شيوه         يِ خود، يعني          در شاهد زير او با يكي ديگر از شيوه        هاي طنزآفرين  بر نكوهش »كنايه«     در شاهد زير او با يكي ديگر از شيوه        هاي طنزآفرين

:كشد ديوانگي مي

 عقل روا نيست در ولايتِكمِ  كه حمجو صلاح ز ديوانگان به فتوي عقل

مشهدي،غزالي( مشهدي،غزالي( ي(

: فرمايدگريي دهايا در نمونه

ن راــــدوربيلـــعقستـنيرـميسيعني   وــرب تـــو قتـام رفعـــمق
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 مگس اختلاطأنِـود شـكه به عنقا نب زان راه،شق عافت در حرمِي مهوس نِعقلِ

)116:همان(

 ناداني كشيد او نيلِ حيرت بر رخِ دستِي   عاشقدر طريقِ دانشزد لافِعقل مي

)186:همان(

ب گفتار و رفتار مخالفان به خود و استهزاء و افشاگري از اين طريق انتسا-3-10
رِ خود    كه از خود   غزالي اين است  طنز  يكي از شگردهاي     كنـد و    انتقـاد مـي     و كردا

:نمايان و زاهدنمايان استشمارد، اما در واقع، منظورش صوفيخود را رياكار مي

ناّرهاها كز زير آن آيد برون ز بس خرقهارها  ي ما ناگهان افتد ز رويِ كگر پرده

)85:همان (

آن كه دامان خود آلوده به مي كرد آلودناب    يِم غزاليسالوسِيخرقهبرريخت

)183:همان(

ي يـاد شـده توجـه نكنـد، ممكـن اسـت غزالـي را             اگر كسي به طنزِ بيت و شـيوه      

كـه منظـور او اسـتهزاي       گويد؛ حـال آن   ي خود سخن مي   پوشي تصور كند كه درباره    خرقه

تِ رياكاران و مفسدان، خود از رياكـاران        شاعر با انتسابِ كار ز    . پوشان رياكار است  رقهخ ش

.استانتقاد كرده مفسدانِ جامعه و 

نتيجه
ات فارسـي،   هاي ادبي ي دوره گمان در همه  ، بي دوشميكه يكي از انواع ادبي شمرده       طنز  

خورد، برخي نويـسندگان و شـاعران، بيـشتر و          كم و بيش در نظم و نثر فارسي به چشم مي          

تفّاق نظر است      .اندطنز توجه كرده  برخي ديگر كمتر به      زبـاني   زبـان طنـز،       كه  در اين نكته ا

شـاعران و  . تأثيرگذار است و چه بسا كـه از مخالفـت و سـرزنش مـستقيم، مفيـدتر باشـد           

دعيان عـدل و داد و دينـداري                   نويسندگاني كه به اجتماع و روابط افراد جامعه، حاكمان و م

قّت ن   اند، توانسته نگريسته هاي خويش از ظرايف و دقايقي آگاهي يابند    ظر و كنجكاوي  اند با د

مه     پرداختن به عشق و يكي از شاعراني كه در كنارِ    . ي مردم، پنهان مانده است    كه از چشم عا

ي ما ناگهان افتد ز رويِ ك

آن كه دامان خود آلوده به مي كرد آلودناب    يِم غزاليسالوسِيخرقهبرريخت

     اگر كسي به طنزِ بيت و شـيوه      ي يـاد شـده توجـه نكنـد، ممكـن اسـت غزالـي را             اگر كسي به طنزِ بيت و شـيوه      ي يـاد شـده توجـه نكنـد، ممكـن اسـت غزالـي را             اگر كسي به طنزِ بيت و شـيوه      

گويد؛ حـال آن   كـه منظـور او اسـتهزاي       گويد؛ حـال آن   كـه منظـور او اسـتهزاي       ي خود سخن مي   گويد؛ حـال آن   ي خود سخن مي   گويد؛ حـال آن   پوشي تصور كند كه درباره    ي خود سخن مي   پوشي تصور كند كه درباره    ي خود سخن مي   پوشي تصور كند كه درباره    

تِ رياكاران و مفسدان، خود از رياكـاران        . شاعر با انتسابِ كار ز    . شاعر با انتسابِ كار ز    . پوشان رياكار است   تِ رياكاران و مفسدان، خود از رياكـاران        شاعر با انتسابِ كار ز    ش شاعر با انتسابِ كار ز    ش

.استانتقاد كرده 

، بي دوشميكه يكي از انواع ادبي شمرده        ، بي دوشميكه يكي از انواع ادبي شمرده        گمان در همه  كه يكي از انواع ادبي شمرده        گمان در همه  ، بي دوشمي هاي ادبي ي دوره ، بي دوشمي هاي ادبي ي دوره گمان در همه   گمان در همه  

خورد، برخي نويـسندگان و شـاعران، بيـشتر و          كم و بيش در نظم و نثر فارسي به چشم مي          

تفّاق نظر است      .اندطنز توجه كرده  برخي ديگر كمتر به       زبـان طنـز،       كه  در اين نكته ا
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وي در غزل، بـه     .  است ي زمان خويش داشته، غزالي مشهدي     نگاهي نيز به جامعه   عرفان، نيم 

دت از شيوه   يرفته، به بيان ديگر هم در واژگـان و تركيبـات و   سراييِ حافظ تأثير پذ ي غزل ش

يِ شعر و هم در عشق و عرفان و هم در شعر اجتماعي و طنز و انتقاد به حـافظ نظـر                       موسيق

دِ حافظ به مقام و منزلـت حـافظ و   هرچند كه غزالي نيز مانند ديگر شاعرانِ مقلّ   . داشته است 

 نمكـي  ظ بـه كـلام و غـزل غزالـي،         ي طنزپردازيِ حاف  رسد ولي برگزيدن شيوه   شعر او نمي  

جه مخاطب را به غزالي و شعر        دلپسند و گوارا بخشيده است     بيـشتر  . كند، جلب مي   او  كه تو

 خداپرسـت و دنيـاگريز      رياكار است كه در ظاهر    انتقادها و طنزهاي غزالي، متوجه دينداران       

مـورد  ... حتـسب و   زاهد، واعظ، شـيخ، م .اندد ولي در باطن، خودپرست و دنيا زده  ننمايمي

بِ   "زاهد"اند كه   زالي قرار گرفته  گزند طنزهاي غ   هِ  هم به سب يه واژه و    وج  هم ادعاهـاي    تسم

طنزهاي غزالي، شايسته و    . استواقع شده    نقد و طنز     هدفبيش از ديگران    فراتر از ديگران،    

-شيك از طنزهـايش ازر    سخن پاياني آن است كه وي در هيچ       . بجا، معتدل و اخلاقي است    

ره هاي اخلاقي را ناديده نگرفته       ي هجو، نكوهش و ناسزاگويي و مخالفت با معيارهاي         وبه د

.اخلاقي سقوط نكرده است

بِ   "زاهد"اند كه   زالي قرار گرفته   هِ  هم به سب يه واژه و    وج  تسم

طنزهاي غزالي، شايسته و    . استواقع شده    نقد و طنز     بيش از ديگران    هدفبيش از ديگران    هدفبيش از ديگران    

سخن پاياني آن است كه وي در هيچ       يك از طنزهـايش ازر    سخن پاياني آن است كه وي در هيچ       يك از طنزهـايش ازر    . سخن پاياني آن است كه وي در هيچ       . سخن پاياني آن است كه وي در هيچ       . بجا، معتدل و اخلاقي است    

ره هاي اخلاقي را ناديده نگرفته       ره ي هجو، نكوهش و ناسزاگويي و مخالفت با معيارهاي         وبه د ره ي هجو، نكوهش و ناسزاگويي و مخالفت با معيارهاي         وبه د وبه د

.اخلاقي سقوط نكرده است
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